
انســان زندگی را می ســازد و زندگــی نيز انســان را با همة 
خصوصياتش شــکل می دهد. تعامل آدمی با ساحت های زندگی 
از یک جنبه ساده و از جنبه های دیگر پيچيده است. البته هرچه 
به انسان ارتباط دارد، به طور بالفعل و بالقوه سهل و پيچيده است. 
مشــاوران و روان شناســان نيز که با قواعد گوناگون روح و روان 
ســروکار دارند، در چنين عرصه ای عمــل می کنند و گاهی نيز 
ممکن است از مشاهدة امور باطنی رفتارهای انسان متحير شوند 

و با ذهن برانگيخته، به چاره اندیشی بپردازند.
اگر نســبت فرد و جامعه و رابطة ابعاد گوناگون زندگی ســاده 
بود، این قدر صعوبت ها و سختی ها در عالَم در عرصة حيات پدید 
نمی آمد. اینجاست که باید هر مشــاوری از ساده اندیشی فاصله 
بگيرد و برای ورود به دنيای رازآلود ذهن و روان مراجعان آمادگی 
لازم را کسب کند. مطابق فراز نخست این نوشته، می توان پرسيد:

é انسان چگونه و با کدام ابزار و وسایل زندگی را می سازد؟
é در این ساختن، با کدام مانع ها و محدودیت ها مواجه می شود؟

قبــل از هر چيزی باید زندگی را با عينک فردی شــناخت و با 
دوربين اجتماعی تحليل کرد. خيلی بعيد است که فردی نسبت به 
زندگی اش در دو ميدان فردی و اجتماعی آگاهی نداشته باشد، ولی 
بتواند اثر مثبت و مؤثری بر زندگی اش بگذارد. بعضی ها به زندگی 
با چشــمان »دوگانه بين« می نگرند و یــا بهتر بگویم، به »بينایی 
معيوب« مبتلا شده اند. اگر چنين باشد، جز با عينک طبی متناسب 
با این نقص نمی توان واقعيت ها را به درستی دید و داوری کرد. فرد 
نمی تواند نه با چشمان نزدیک بين، نه با چشمان دوربين و نه سایر 

کاستی ها، زندگی اش را به طور واقعی بنگرد و تحليل کند.
بی تردید مشــاوران را باید »طبيبان بينایی ها« ناميد. آن کس 
که در زندگی یک قدمــی خود را می بيند ولی به امور دورتر فکر 
نمی کند، مبتلا به نزدیک بينی است. تردید نباید داشت این قبيل 
افراد قادر نيستند زندگی خود را در قامتِ »رفعت« سازمان دهند 
و از ندامت ها پيشــگيری کنند. لذا باید پایبند این شعار بود که: 

»درست بنگر تا درست بروی.«
مَثَلِ زندگی مَثَلِ آب برای ماهی است. انسان در دریای زندگی 
غوطه ور اســت و هر چه در ایــن دریا یافت شــود و در ميدان 
اثرگذاری بر فرد قرار گيرد، آجرهای بنای شخصيت او را به تدریج 

می چيند و شــاکلة خاصی در او ایجاد می کند. بی تردید در اینجا 
مقصود آن نيســت که اصالت را به اجتماع و یا ســاختار زندگی 
بدهيــم و فرد را ابزاری بيش نبينيم، بلکه به حد تأثير زندگی بر 

فرد اشاره داریم.
زندگی ترکيبی از مشهودات و مکنونات است. هيچ یک از این 
دو جنبه از زندگی قابل حذف نيست. گاهی باید فرد را از مشهود 
به مکنون برد تا حقایق را ببيند و گاهی نيز از مکنون به مشهود 
ســوق داد تا واقعيت های زندگی را نظاره گر باشد. مشاوری که از 
این گونه شایستگی برخوردار باشد، باید از نظر توانایی، بين ظاهر 
و باطن زندگی شناور باشد و دانش آموز شناور بين ظاهر و باطن 

را هدایت کند.
از نگاهی دیگر، زندگی ترکيبی از شــيرینی ها و تلخی هاست. 
خداوند تلخی نيافرید، بلکه عملکرد خود انسان است که زشتی ها 
و تلخی هــا را خلق می کند. لکن نمی توان از امور آزاردهنده خود 
را مبرّا دید و جدا فرض کرد. ایمان به خداوند و ســرپنجة تدبير 
به انسان کمک می کند از بروز تلخی های شکننده پيشگيری کند 
و بــه فرصت های بهجت آفرین بيفزاید. زندگی آميخته به این دو 
وجه غيرقابل اجتناب زندگی، بر فرد اثر می گذارد و گاهی نيز او را 
به عکس العمل هایی وامی دارد. گاهی خامی و ناشيگری فرد باعث 
می شــود در شادی های زندگی نيز الََم ها رشد کنند و در الََم های 

زندگی، از بذرهای آلام کاسته شود.
 اثرپذیری از زندگی و در سيطرة سبک زندگی آزاردهنده بودن، 
واقعيت های محتمل حيات بشر است و مقابله با عوامل ملالت آور 

زندگی نيز از عهدة آدمی بر می آید.
بــه این ترتيــب، در این ویژه نامه قصد داریم بــا بهره گيری از 
مشاوران و مربيان عزیز، طرح های حمایتی، فوریتی و برنامه های 
نماد را در عرصة حساس و پيدا و پنهانِ سلامت روان دانش آموزان 
واکاوی كنيم و همکاران عزیز را ترغيب كنيم با مطالعات هدفمند 
و تجربه اندوزی های مستمر، در زمينة اعتلای کمالات اخلاقی و 
تربيتی مراجعان خویش، به شایستگی های ویژه تری مجهز شوند 
و از این فرصت طلایی، برای جلوگيری از مصائب روحی و روانی 

دانش آموزان، حداکثر بهره را ببرند.
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